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جلسه 1 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

توصیه به مناسبت شروع آغاز تحصیل

چون روز اول بحث است مناسب است روایت برای تذکر به خودم در درجهی اول و خدمت شما فضلا بخوانیم.

و نيسالْح هتيصو َلدَ عشْها و نسالْح هناب َلا صوص فَقَالا ا لةَ عيصا ورا ذَكمنَّه(ع) الع ندِ بمحم و نيسالْح نب لع نع و
محمداً و جميع ۇلْدِه و روساء شيعته و اهل بيته ... ثُم كتَب كتَاب وصية و هو ‐بِسم اله الرحمن الرحيم هذَا ما اوص بِه عبدُ
اله عل بن ابِ طَالبٍ لآخرِ ايامه من الدُّنْيا و هو صائر الَ برزَخ الْموتَ و الرحيل عن اهل و اخَّء ... اله اله ف الْجِهادِ
دِيقتَص اصعالْم لونَّ اا و (‏ِبر محما ر وء اةٌ بِالسارم نَّ النَّفْسا) َالتَع كَ وارتَب هال قَال نَّهفَا مَل ِدُودَى الْععا ِنْفُسِ فَهْل
لوا نَّهدَ فَاسالْح و ماكيا الٍ وزَو َلدُ اعب نم ه ا والْخَطَاي سار ا هنَّ الدُّنْيا فَاالدُّنْي وا فغَبتَر  هال ى ووالْه َلونُ اكالر النَّفْسِ و

ذَنْبٍ كانَ من الْجِن قَبل انْسِ.[1]

امام سجاد و امام باقر(علیهما السلام) راوی این وصیت امیرالمؤمنین(عليه السلام) هستند که حضرت به هنام وفات به شیعیان
و اولاد خود وصیت کردند. البته وصیت طولان است که به بخشهای از آن م پردازیم.

حضرت م فرمایند: «اله اله ف الجهاد للأنفس» مسئلهی جهاد نفس خیل مورد توجه شما قرار بیرد «فه اعدي عدو لم»
نفس، بدترین دشمن انسان است؛ هیچ دشمن برای انسان و سرنوشت انسان بدتر از نفس او نیست.

«فإنه قال اله تبارک و تعال انَّ النَّفْس مارةٌ بِالسوء ا ما رحم ربِ» یعن: کار نفس این است چه در خواب و چه در بیداری!
در خواب ی مقداری تصورش برای ما مشل است ول اهلش این را قبول دارند.

نقل مکنند برخ از مراجع بزرگ که در گذشته بودند و از سابقین هستند مگفتند ما اینقدر نسبت به خودمان مراقبت کردیم که
حتّ در عالم خواب هم چشممان را بر نامحرم با اختیار خودمان مبندیم. به این معناست که در عالم رؤیا هم این نفس مشغول

فعالیت هست و لذا کس که خواب خوب یا بد مبیند، ناش از همان نفس انسان است.

تصدیق النفس»، اولین قدم معصیت این است که شما نفس را تصدیق کنید یعن ل المعاصفرماید: «و إن أوبعد حضرت م
نفس اگر گفت من این را مخواهم شما بوئ حالا باشه، شروع کن برای اینه مقدماتش را فراهم کن ‐خودم را عرض
را برداریم تا به این نتیجه برسیم. چه حرفهای ه چه قدمهایکنیم بر اینشروع م ،کنم‐ اگر نفس گفت باید به این مقام برسم
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را بزنیم و یا چه افرادی را تخریب کنیم، چه حقوق را ضایع کنیم، چقدر دروغ بوئیم، چقدر تملّق بوئیم و ... .

اینقدر انسان شروع مکند برای خودش اینها را فراهم کردن تا به آن هدف سوء و مقام دنیوی برسد. مقام، مال، شهوت و ...
همینطور است.

نات در رابطه با مبارزه با نفس

بعد امیرالمؤمنین مفرماید: خود رسول اله(صل اله عليه و آله) فرمودند: «اعدی عدوک نفس الت بین جنبی»، بدترین
دشمنان انسان نفس است که در درون انسان وجود دارد، بین دو طرف انسان وجود دارد، یعن در کمون ذات انسان وجود

دارد. «فلا تغفل عنها»  نباید از این نفس غافل باشید.

هر روزی که بر ما مگذرد ببینیم غیر از درس که خواندیم، عبادت که به حسب ظاهر انجام مدهیم، بشمریم نفس چقدر امروز
ما را امر کرد و چه اوامری به ما داشت، چقدر ما گوش دادیم و چقدر مخالفت کردیم؟ اگر واقعاً این برنامه را نداشته باشیم

بیچاره مشویم؟ «لا تغفل عنها»! فر ننیم عمامه بر سرمان هست ما مصون هستیم؟!

این نفس اینقدر امر مکند که انسان شیطان را بپرستد و از پرستش خدا بیرون بیاید، این به کجا مرسد؟ انسان که ممن است
شصت یا هفتاد سال سجده کرده، نیمههای شب هم بیدار شده، اش ریخته، اما اگر در کنارش این نفس اماره را کنترل نند
همان لحظهی آخر او را به زمین مزند و عابد شیطانش مکند! شیطان را عبادت مکند، به راحت دست از اعتقاداتش

برمدارد.

قتل، زنا، سرقت و ... برایش فرق نمکند و با مباحات ی مشود! حت بعضها خطرناکتر مشوند و برایشان رجحان هم
پیدا مکند.

این چیزی که آمریایها به نام داعش درست کردند، بعد همین آخوندهای وهاب از خدا ب خبر، مطالب همچون جهاد ناح
درست کردند! و با همین امر چه زنهای بسیاری که بیچاره کردند و آنها دست به خود کش زدند! و یا اصلا آنها را کشتند! این
ی انسان است، همین انسان که تا دیروز حاضر نبوده ی مورچه را بشد امروز به راحت ی انسان همنوع، همزبان و

هموطن خودش را مکشد! 

داد یکنیم! تلویزیون نشان مکردند ما اینقدر در حقوق بشر پیش رفتیم که حقوق حیوانات را داریم رعایت مها ادعا مغرب
س اینقدر جوراب خورده بود که داشت خفه مشد. این ش را محترمانه اتاق عمل بردند و جراح کردند و جورابها را از

درونش درآوردند! همین آدمها دارند به راحت سر مبرند، چرا؟

همین امروز تلویزیون این را نقل کرد که آن کس که سر مبرد خودش ی انلیس زبان است نه اینه ی کس از پشت کوه
سال پیش حاضر نبود ی که تا صد روز پیش ی ن، چطور شده که این آدمها پیدا کردند گفتند برو این کار را بو از وحش

مورچه را از بین ببرد الآن به راحت سر مبرد! برای همین است که افسار نفس را انسان رها مکند و به اینجا منته مشود.

و قَال(صل اله علیه وآله): اعدَى عدُوِكَ نَفْسكَ الَّت بين جنْبيكَ فلا تغفل عنها و أوثقها بقيد التقوى و أكثرها بثلاثة أشياء الأول منع
الشهوات، فإن الدابة الحرون تلين إذا نقص من علفها. الثان: تحمل أثقال العبادات فإن الدابة إذا ثقل حملها و قلل علفها ذلت و
محما ر ا وءةٌ بِالسارم نَّ النَّفْسقول الصديق: (ا ه و التضرع إليه بأن يعينك عليها أ و لا ترى إلانقادت. الثالث الاستعانة بال
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ربِ) فإذا وطنت عل هذه الأمور الثلاثة انقادت لك بإذن اله تعال حت تبادر إل أن تملها و تلجمها و تأمن من شرها و كيف
تأمن أو تسلم مع إهمالها.[2]

«أوثقها بقید التقوی» با قید تقوا باید انسان این نفس را مهار کند و ببندد. بعد مفرماید انسان باید سه چیز را رعایت کند «الاول
منع الشهوات» انسان هر چیزی که نفسش مخواهد را بلا فاصله ی «نه» جلویش بیاورد. مگوید این غذا را مخواهم بوید

نه.

مرحوم والد ما(رضوان اله علیه) وقت این روایت «صائناً لنَفْسه حافظاً لدِينه مخَالفاً علَ هواه مطيعاً مرِ مولاه» را داشتند
برای فقها معنا مکردند فرمودند: «مخالفاً لهواه» یعن حت اگر ی چیز مباح هم میل داشته باشد بتواند مخالفت کند و
نخورد و از آن امتناع کند! حالا ما مگوئیم این موسیق مباح است اشال ندارد، میل نفسمان هست که گوش بدهیم، دلمان
مخواهد! مباح است ول ما نباید این حرفها را بزنیم! این مال عوام و تودهی مردم است که اینها تالیفشان از ما هزار درجه

بله صد هزار درجه کمتر است. ما ی وظایف دیری داریم.

«منع الشهوات فإن الدابة الحرون» چهار پای چموش را مگویند حرون، «تلین إذا نقص من علفها» همین چهارپای چموشِ
یاغ اگر علفش را کم کنند رام مشود، این ی. خودمان را بیائیم آماده کنیم ریاضت بدهیم ی مقداری کار کنیم روی این
مسئله، ی جای وارد مشویم دلمان مخواهد همه برایمان بلند شوند، چطور انسان خودش را تربیت کند که واقعاً برخواستن

اینها یا برنخواستن اینها از نظر میل باطن این ی باشد!

البته وقت کس به انسان احترام مکند انسان باید در مقابلش احترام کند و برای عمل او ارزش قائل باشد، ی وقت خلط
ننیم، گاه اوقات بعض آخوندهای مقدس ما برای اینه هوای نفس خودشان را از بین ببرند مگویند اینها کالعدم هستند، این
ی انسان است و وقت تو رفت به احترام تو قیام کرده و تو هم باید از او تشر کن، ول از جهت باطن به خودت ناه کن که

اگر این برنمخواست تو بغض این را در دلت قرار مدادی یا نه؟ خیل از ما ها اینطور هستیم.

ی جای برویم ی کم کمتر به ما احترام شود ساعت ها فر مکنیم ول از آن طرف حاضر نیستیم روی ی آیه شریفه
داند؟ او چه هدفمن را نم ر من چه چیزی از او کمتر دارم؟ چرا او مراتب علمگوییم: م ر کنیم. مثلا با خود مساعتها ف

دارد؟ شروع مکنیم همینطور خودمان را مشغول کردن با این امور.

باز نقل مکنند که ی وقت امام فرموده بود که تمام این مردم که مآیند درود بر خمین مگویند اگر همهی اینها بویند
خواهد این کلمات را تصور کند عجیب است، یاوقات آدم م عجیب است. گاه السویه است! خیل عل مرگ بر خمین
کس بیاید درب منزل انسان یا در کلاس، با تندی بخواهد ی حرف به آدم بزند آدم نمتواند آرام باشد! اما ایشان م فرمود اگر

همهشان بویند مرگ بر خمین برای من هیچ فرق نمکند! امام ی شخصیت خودساخته بود.

من قبلا گفتهام این چهل حدیث امام، آداب الصلاة امام، خواندنش بر ما طلبهها واجب است و برای ما لازم است که بخوانیم،
انسان واقعاً به وسیلهی این کتابها بیدار مشود! آنچه که لازم است ی طلبه واقعاً در دورهی علم و زندگ خودش داشته
باشد متواند از این کتابها استفاده کند. من هر وقت این کتاب را مبینم درست برایم مجسم است که امام روی منبر نشستند
و فریاد ایشان را مشنوم. چون واقعاً از اعماق درون ایشان این کلمات برخواسته و خودش هم عامل به اینها بوده، حالا عرض

مکنم منع الشهوات،این مصادیق زیادی دارد، در مباحثه، درس، خانه، بیرون، همه جا این را پیاده کنیم.

«الثان تحمل اثقال العبادات»، ی مقدار بیشتر عبادت انجام بدهیم، واقعاً خودمان را همانطوری که مقید به نماز واجب هستیم
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و فرائض، به نوافل هم مقید کنیم، این قرب نوافل که در کلمات عرفا هست در روایات هم هست خیل اثر دارد، خودمان را به
سجدههای طولان عادت بدهیم نه اینه عادت بشود بله از آن بهرهبرداری هم بنیم.

بعد مفرماید: «فإن الدابة إذا ثقل حملها و قلّل علفها ذلّت» دابه اگر بارش سنین بشود و علفش هم کم بشود رام مشود.

کند «بأن یعین ع إلیه» متضرعانه از خدا بخواهیم که به ما کمه و التضرراه سوم برای مجاهده با نفس «الاستعانة بال
علیها» که خدا به ما کم کند بر مجاهدهی با نفس، این روایت دنباله دارد و عبارات خوب هم دارد.

در ی جای روایت مگوید:
أ لست تراها و ه ف حالة الشهوة بهيمة و ف حال الغضب سبع و ف حال المصيبة طفل و ف حال النعمة فرعون و ف حال

الشبع تراها مختالة و ف حال الجوع تراها مجنونا؟

و ف حال الغضب سبع کند، همه جور! «و فآدم هم م کند یشود بهیمه، همان کاری که حیوان م نفس در حال شهوت م
حال المصیبة طفل» ی مصیبت برایش پیش مآید مثل بچهی پنج شش ساله شروع مکند از خود بخود شدن و بر خود
زدن! مثل ی بچهای که اسباب بازیاش را از او مگیری، آدم 50 ـ 60 ساله هم در حال مصیبت ‐ اگر مجاهده با نفس نرده
باشد ‐ همچون طفل است. امام(رضوان اله تعال علیه) هنام که فرزند مجتهد فیلسوف مفسر اصول فقیهش به رحمت خدا

مرود و شهید مشود، خم به ابرو نمآورد و مگوید این لطف خف اله است!

خواستم برای شروع سال خودم و شما آقایان را واقعاً در کنار درس و بحث ما مسئلهی مجاهدهی با نفس را خیل اهمیت بدهیم،
قطعاً از درسمان بالاتر است، در این مسئله ش ننیم! جزء برنامههایمان قرار بدهیم هر روز محاسبه کنیم چقدر توانستیم

مجاهده کنیم، خداوند همهی ما را از شرور این نفس حفظ بفرماید انشاءاله.

خلاصه ای از مباحث سال پیش

سال سوم استصحاب هستیم و رسیدیم به اول استصحاب تعلیق که بر حسب ترتیب کفایهی مرحوم آخوند تنبیه پنجم کفایه
است. ابتدا ی توضیح راجع به خود استصحاب تعلیق عرض کنیم و بعد وارد اصل بحث شویم؛

استصحاب تعلیق

استصحاب تعلیق چیست؟ گاه اوقات تعلیق مگوئیم در مقابل تنجیز و گاه اوقات تعلیق مگوئیم در مقابل فعلیت. ما در
شریعت ی احام فعل داریم که به فعلیت رسیده، آن تنجیزی که مسئلهی عقاب و ثواب است را کاری نداریم، به فعلیت
مرسد. در مقابل این فعلیت گاه اوقات احام هست که فعلیت آن احام مشروط به ی شرط و قیدی هست. مثلا مگوئیم
همین (له عل الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا)، وجوب حج مشروط به استطاعت است اما خود وجوب صلاة مطلق
مهست، ح شرط مشروط به ی مح ه به این معناست که یاینجا تعلیق در مقابل تنجیز نیست بل است. پس ببینید اولا

است که موضوع دارد و برای اینه این حم فعلیت پیدا کند ی شرط باید تحقق پیدا کند.

مثال استصحاب تعلیق
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مثال که در همین بحث استصحاب تعلیق مطرح مکنند ولو اینه حالا مورد مناقشه قرار گرفته که مناقشهاش را عرض
مکنیم این است که «العنب إذا غل یحرم»، که مراد از عنب، آب انور است. وقت آب انور را مگیرند حلال است و هیچ
بحث ندارد ول وقت این را مجوشانند غلیان پیدا مکند و به حد غلیان مرسد، حرام م شود. پس ی حرمت معلقه در
عصر عنب وجود دارد، که بر غلیان مشروط شده است. قبل از اینه این غلیان بیاید ما چ داریم؟ ی حم مشروط داریم و آن
حرمت معلّقه است. حالا بحث در این است که اگر بعض از حالات موضوع (= عنب) تغییر پیدا کرد و مثلا ذبیب شد، چه
حم دارد؟ آیا این عصیر ذبیب را متوانیم همان حرمت معلّقه را برایش استصحاب کنیم یا نه؟ البته اینجا عرفا موضوع تغییر

پیدا نرده است و موضوع همان است.

خلاصه اینه در استصحاب تعلیق فرض ما این است که موضوع، مورد استصحاب و مستعلق استصحاب ی است – مثلا
ذبیب همان عنب است عرفاً ‐ فقط در آن تبدّل حال به وجود آمده، کس نوید در استصحاب تعلیق موضوع عوض شده

است. قبلا انور بود، الآن که انور نیست و شده ذبیب، مگوئیم این ذبیب عرفاً همان انور است.

در توضیح استصحاب تعلیق بیان مرحوم خوئ

حالا برای اینه این مطلب روشن شود بیان را مرحوم آقای خوئ در مصباح الاصول دارند که به نظرم مرسد ی مناقشهای
بر آن وارد است اما در روشن کردن مطلب توجه به این مطلب مرحوم آقای خوئ[3] لازم است.

مفرمایند موضوعات احام سه قسم است. این مطلب برای دیر مباحث هم خوب است ولو اینه به نظر من ی مناقشهای
در ارتباط با این بحث به آن داریم که عرض خواهیم کرد.

مرحوم خوئ م فرماید: ی نوع احام داریم وقت به دلیل ناه مکنیم روی ی عنوان آمده، اما عرف به صورت قطع و
روشن مفهمد که خود این عنوان دخیل در حم نیست و آنچه دخیل در حم هست معنون و حقیقت است که این عنوان بر او
بار شده است. عرف مگوید این حم در حقیقت مال آن معنون و حقیقت این شء است، این عنوان دخیل نیست اگر این

عنوان عوض هم شد باز حم موجود است.

مثال مزنند به اینه «الحنطة حلال» گندم حلال است، حالا اگر این حنطه را آرد کنید و بعد خمیر کنید و نان درست کنید، این
نان خودش ی حم جدا ندارد! خمیر ی حم جدا و مستقل ندارد بله همان حلیت ثابته برای حنطه در اینها موجود است و
اینجا اصلا جای استصحاب نیست و اینه بوئیم حنطه را آرد کردیم ش مکنیم آیا حلیتش از بین رفت یا نه؟ استصحاب
کنیم، نه! عرف در اینجا ش نمکند بله مگوید در اینجا حلیت برای واقع این گندم است و واقع این گندم چه عنوان حنطه و

.السویه است، این ی چه عنوان دقیق و چه عنوان خمیر و یا خبز داشته باشد عل

دوم عس اول است یعن عرف از خود دلیل ‐ منشأ فهم خود دلیل است ‐ استفاده مکند که تمام دخالت برای این حم
خود آن عنوان است به طوری که اگر عنوان عوض شد حم عوض مشود. الخمر حرام اینجا تا عنوان عوض بشود مثلا خل

بشود، از آنجای که خل غیر از خمر است، عرف از خود دلیل استفاده مکند که حرمت مربوط به خمر است.

و یا در مثل استحاله، در جای که عنوان کلب دارد مگوئیم هذا کلب نجس، اما اگر استحاله پیدا کرد و این کلب شد، ملح این
عنوان عوض مشود.



سؤال:...؟
پاسخ استاد:

مثل اینه شما ی وقت هست که مگوئیم حرم از کجا مرود؟ از ی طرف آدرس مدهید، این عنوان برای رسیدن به معنون
است در الحنطة حلال ما قرائن داریم در خود دلیل، این هم که مگوئیم در دلیل، لازم نیست در نفس همین عبارت هم باشد، ما
قرائن داریم که شارع خود عنوان حنطه برایش موضوعیت ندارد بله واقعش برایش موضوعیت دارد حالاتش اگر عوض شد

بشود دقیق و کذا، فرق نمکند، باز حلیـت هست.

اگر در دهان انسان استحاله شد، خوردن دم حلال است حالا ی دم گوئیم دم نجس است، حالا یاما در باب نجاست م
خون دندان در فضای دهان با آب دهان استحاله شد و صدق دم بر آن نرد عرف مگوید اینجا حرمت و نجاست از بین

مرود.

مرحوم آقای خوئ که این بحث را مطرح کردند مخواهند بفرمایند در قسم اول و دوم مجال برای استصحاب اصلا وجود
ندارد، چرا؟ چون عرف ش نمکند، در قسم اول که عنوان هیچ دخالت در حم ندارد و تمام دخالت برای معنون است هر چه

اسام عوض شد جای برای استصحاب نیست.
کلام مرحوم آقای خوئ را در مصباح ببینید تا کمکم ان شاء اله وارد بحث شویم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ دعائم الإسلام، ج1، ص: 390.
[2] ـ عدة الداع و نجاح الساع، ص: 314.

[3] ـ اعلم أن الحم (تارة) يون فعلياً من جميع الجهات، و (أخرى) يون فعلياً من بعض الجهات دون بعض.
و يعبر عن الثان بالحم التعليق مرة و بالحم التقديري أخرى، كما يعبر عن الأول بالحم التنجيزي. و اللام ف جريان
الاستصحاب ف الحم التعليق إنما هو بعد الفراغ عن جريان الاستصحاب ف الأحام اللية التنجيزية، لأنه مع الالتزام بعدم
لم فام التعليقية ساقطاً. و قبل التالأح جريان الاستصحاب فيها ‐كما هو المختار‐ كان البحث عن جريان الاستصحاب ف

جريان الاستصحاب التعليق و عدمه لا بد من بيان مقدمة، و ه أن العناوين المأخوذة ف موضوعات الأحام عل أقسام:

فتارة يون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إل حقيقة المعنون بلا دخل للعنوان ف ثبوت الحم، بحيث يفهم العرف من نفس الدليل
الدال عل الحم أن الحم ثابت لهذا الموضوع، مع تبدل العنوان المأخوذ بعنوان آخر، كعنوان الحنطة و الشعير مثلا، فانه إذا دل
دليل عل أن الحنطة حلال، يستفاد منه عرفا أن الحلية ثابتة لحقيقة الحنطة‐ و لو مع تبدل هذا العنوان ‐كما إذا صار دقيقاً ثم
حال من الحالات، حت م فبقاء الح مثل ذلك لا نشك ف جميع هذه التبدلات، فف عجيناً ثم خبزاً، فيستفاد من حليتها الحلية ف
نحتاج إل الاستصحاب، و (أخرى) يون الأمر بعس ذلك‐ أي يفهم العرف من نفس الدليل أن الحم دائر مدار العنوان فيرتفع
بارتفاعه‐ كما ف موارد الاستحالة كاستحالة اللب ملحاً و نحوها من موارد الاستحالات. و قد يستفاد ذلك ف غير موارد
الاستحالة، كما ف حرمة الخمر، فانها تابعة لصدق عنوانه، فإذا تبدل عنوانه لم يحتمل بقاء حمه، فف أمثال ذلك نقطع بارتفاع
الحم بمجرد تبدل العنوان، فلا تصل النوبة إل الاستصحاب. و (ثالثة) لا يستفاد أحد الأمرين من نفس الدليل، فنشك ف بقاء
الحم بعد تبدل العنوان، لاحتمال مدخلية العنوان ف ترتب الحم، و هذا كالتغير المأخوذ ف نجاسة الماء، فانه لا يعلم أن النجاسة
دائرة مدار التغير حدوثا و بقاء، أو انها باقية بعد زوال التغير أيضا لونه علة لحدوثها فقط. و هذا القسم هو محل اللام ف جريان

الاستصحاب. (مصباح الأصول، ج‌2، ص: 136)


